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  شيد و مهپارهخور
  معرفي تصحيح انتقادي نسخه خطي منظومه عاشقانه

 يخورشيد و مهپاره اثر ميرزا محمد سعيد قم
   **جليل اصغريان رضايي /*حسن بساك  

  
 ةنسختصحيح و چاپ آثاري كه به صورت  :چكيده

ادب  ةاند، گنجينها مهجور ماندهخطي در كنج كتابخانه
فرهنگ و  ةپيشين ببا فارسي را كامل و شناخت ما را در

از » خورشيد و مهپاره« ةمنظوم .دكنتر ميادب ايران دقيق
ون تصحيح صفويه است كه تاكن ةهاي خطي دورنسخه
تواند ما را با ادبيات و تصحيح و چاپ آن مي  .بودنشده 
  .دكن آشنابيشتر هاي زباني اين دوره ويژگي

 ةمقابل ةبر پاي» خورشيد و مهپاره« ةتصحيح انتقادي منظوم     
اين مقاله در . است ارزشمند اثر اين هاي خطي موجودنسخه

خطي موجود  هاينسخه ،آن ةمعرفي اين منظومه، سرايند به
از حيث  اين منظومه. پرداخته شده استتصحيح  ةشيو و

   .شده استتحليل و بررسي  نيز عناصر داستاني
  

، ، ادبيات غناييخطي، تصحيح انتقادي ةنسخ :كليدواژه
، مضمون ،خورشيد و مهپاره، ميرزا محمد سعيد قمي، سبك

  .عناصر داستاني
  

  مقدمه
ي و وضـعيت  فرهنگ ـ ةهاي شناخت پيشينيكي از راه

گذشتگان، شـناخت  ... ، علمي، ادبي و زباني و فكري
 هـاي پيشـينيان  نوشتههر يك از . آثار مكتوب آنهاست

اين مـرز  تمدن و فرهنگ  ةاي از زنجيرحكم حلقه در
و شـتگان  ذبا تصـحيح و احيـاي آثـار گ     .و بوم است

خطي در  ةهر يك از آثاري كه به صورت نسخ احياي
 ةبه نحوي كه بر پاي ـاند ور ماندهها مهجكنج كتابخانه

  ــاصول و موازين نقد و تصحيح صحيح استوار باشد 
د، و به شناختي دقيـق  كرتوان اين زنجيره را كامل مي

فرهنـگ و ادب   ةپيشـين  ةتـر دربـار  و قضاوتي صحيح
 ةدر حـوز  ،بـه خصـوص   ،اين ضـرورت . ايران رسيد

زيـرا   ؛شـود زبان و ادبيات فارسي بيشتر احساس مـي 
ر اي از ساختار و تاريخ تطوگوشه يك از اين متونهر

  .دندهزبان و ادبيات ما را نشان مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نور، مركز مشهداستاديار زبان وادبيات فارسي دانشگاه پيام *
   hbassak @yahoo.com  :آدرس الكترونيك

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي **
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 ةهاي خطي دوراز نسخه» خورشيد و مهپاره« ةمنظوم     
 ييك ـ دنتصحيح اين متن، احيا و بازگردان. صفويه است

بزرگ ادب فارسي  ةصفويه به مجموع ةاز متون ادبي دور
مناســب بــراي آشــنايي بيشــتر محققــان،  ةاســت و زمينــ

ــتد ــا يكــي از را ران ادب فارســي ادانشــجويان و دوس ب
  . آوردفراهم مي ين مرز و بوما ادبيمهجور هاي شخصيت

ــش و         ــتاني پركش ــتن داس ــمن دربرداش ــه ض منظوم
. طولاني، حاوي واژگان خاص و تركيبـات بـديع اسـت   

سـبك و سـياق، يـادآور    نيـز  آن و  ها و اسـامي كهـنِ  نام
 سـمك عيـار  و  سندبادنامههاي قديمي ايران، نظير افسانه
ا هــايي بــشــباهت» خورشــيد و مهپــاره« ةمنظومــ. اســت
 خسـرو و شـيرين    اننـد مشـهور م  ةهاي عاشـقان منظومه

 ـ از يـك سـو   دتواننظامي دارد كه آشنايي با آن مي  ةزمين
فراهم  لفؤثير بزرگاني چون نظامي را تا عصر مأت ةمطالع
ديگـر   ةهـاي عاشـقان  منظومهاين اثر را با  ةو مقايس آورد

داسـتاني و  از متـون   ييك ـ از سوي ديگر، سازد و ممكن
 سـنگ گران ادب پربار ةبه مجموع را صفويه ةورد غنايي

بـا   دانش پژوهان آشنايي بيشتربازگرداند و سبب فارسي 
  .گرددهاي غنايي ادب فارسي منظومه

  

  »خوشيد و مهپاره«ة هاي خطي منظومنسخهگزارش 

: 1351 ،منزوي( هاي خطي فارسيفهرست نسخهآنچه كه از 

چهـار  » هپـاره خوشـيد و م «نـوي  ثآيد، از مبرمي) 4/2803
آن  ةهاي ايران وجود دارد كه سه نسخنسخه در كتابخانه

ملـي ملـك و يـك نسـخه متعلـق بـه        ةمتعلق به كتابخان
، مركزي دانشگاه تهران است كه به ترتيب تاريخ ةكتابخان
  :كنيممعرفي مي آنها را
 ـ ،5257 ةخطي به شمار ةنسخ. 1        ةمتعلق به كتابخان

 ،1228 برج 4يت، با تاريخ ب 3680ملي ملك با حدود 
در معرفـي ايـن   . دار اسـت تاريخ ةترين نسخكه قديمي

ملك چنين  ةهاي خطي كتابخاننسخه در فهرست كتاب
بنـدي  ، جدول1228رجب  4شكسته نستعليق «: استآمده 

×  15سـطر،   14گ،  133شده به شنگرف، عنوان شـنگرف،  

افشار، ( »اي يك لاشن قهوهيجلد رويه م كاغذ فستقي، ،9/20

1354 :2/238(.  
كـه    ــاين نسخه با توجه به تاريخ كتابت آن       

و كـم غلـط    ـتر است قديمي ي ديگرهااز نسخه
هـا و بـا توجـه بـه     بودن و دقـت در ضـبط واژه  

 مركزي آستان قدس ةشناس كتابخانارزبابي نسخه
 ة، بـه عنـوان نسـخ   محمـد وفـادارمرادي   ،رضوي

ها از متن و پاورقي در نظر گرفته شد و در ساسا
  .شودنام برده مي» اساس«آن به عنوان 

متعلق بـه   ،5288 ةخطي به شمار ةنسخ. 2      
بـه   ،بيـت  3600بـا حـدود    ،ملي ملك ةكتابخان
در معرفي اين  نسخه در  .1253رمضان  5تاريخ 

ملـك چنـين    ةهاي خطي كتابخانفهرست كتاب
، عنــوان 1253رمضــان  5، نســتعليق«: اســت آمــده

ــا مهــر و ياد داشــت رئــيس شــنگرف و لاجــورد، ب

ــ ــورخ  1283اب الكتّ ــطر 15، گ 130، 1295م ، س

، جلـد  ، كاغذ آهار مهرشـده رنگانـگ  5/22×  8/13

 .)جاهمان( »شن قرمزيرويه م

بـه   ،ديگـر  ةبه همراه دو نسـخ  ،از اين نسخه     
در مـتن  . عنوان نسخه بدل در مقابله استفاده شـد 

 .نام برديم» A« ةان نسخها از آن به عنوپاورقي

متعلـق بـه    ،3168 ةخطي بـه شـمار   ةنسخ. 3    
 3680بـا حـدود    ،مركزي دانشگاه تهران ةكتابخان

در معرفـي   .1255 ةالحج ـذي 14به تـاريخ   ،بيت
 ةايــن نســخه در فهرســت كتــب خطــي كتابخانــ

نستعليق آقا ميرزا «: استمركزي تهران چنين آمده 

 خليـل  ميرزا پسرزير پسر حاجي ميرزا حسن واللهعبدا

ميرزا جعفر وزير، پسر ميرزا محمـد علـي    ، پسروزير

ــه در   ــاي مراغ ــر الك ــه  14وزي ــه  ،1255ذي الحج ب

 ،الاسـلام گواهي عبدالرحيم پسر ميرزا مصطفي شـيخ 

گرف، يادداشـت تولـد   ن، عنوان ش ـ1344/ 2ع  27در 
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، 5/20 × 14.5بـــرگ  131، 5/13×8س  14دارد،  1313

دانش پژوه، ( »ماج مشكي ضربيكاغذ فرنگي، جلد تي

1340 :11/ 2132        .(  
و در مـتن و   از اين نسخه در مقابله استفاده شد      

  .نام برده شد» c« نسخة ها از آن به عنوانپاورقي
متعلـق بـه    ،5397 ةخطي به شمار ةنسخ.  4      

بـدون   ،بيـت  3300با حدود  ،ملي ملك ةكتابخان
يـن نسـخه در فهرسـت    در معرفي ا .تاريخ كتابت

 :اسـت ملي ملك آمـده   ةهاي خطي كتابخانكتاب
نستعليق، قرن چهاردهم، آغاز در ديباچه و انجام در «

، 8/20×  6/15س،  11گ،  162. مه افتادگي داردتخا

ــتقي  ــذ فس ــري  كاغ ــذ اب ــوا، كاغ ــه مق ــد روي  ».، جل
در ديباچـه  اين نسـخه   آغاز .)238 /2: 1354افشار،(

 :استشروع شده  9 ةيت شمارافتادگي دارد و با ب

   باد تو سفيده سحرها     شكر تو حلاوت شكرها    
 ـ ايـن  ت پايان نسخه نيز افتادگي دارد و آخرين بي

  :است 3552 ةنسخه، بيت شمار
  اين شاهد نازنين شمايل     باغي است شكفته ز آتش دل 

به عنوان نسخه بدل  ،در مقابله ،نسخه از اين      
متن و پاورقي از آن بـه عنـوان   ر و د .استفاده شد

  .يمنام برد» B« ةنسخ
  

  »مهپاره خورشيد و« ةروش تصحيح انتقادي منظوم

ملي    ةكتابخان  5257 ةشمار ةمتن، نسخاين در تصيح 
تقـدم  تـاريخي  و ارزش  نسـخه از      سـبب به  ،ملك

 بـه  كـه  هرجـا . گرفـت اصل قرار  ،شناسيحيث نسخه
  ةنادرستي  نسـخ   اگر ،برخورديمها اختلافي در نسخه

هـاي  آن  را بـر  نسـخه  ، اساس  مسلم  و ثابت نبـوده 
  ةنسـخ  ضـبط اما در مواردي  كه ، يماهترجيح داد ديگر

هـاي   اساس اشتباه  مسلم  بوده، ضبط نسخه  يا نسخه
 در رااسـاس   ةبط نسـخ ضو  هدر متن  آورد را حمرج

بيـت    ،اسـاس  ةدر نسـخ  مـثلاً . ايـم نقل كـرده پاورقي 

  :است آمده  به اين صورت  3543 ةارشم
  فسون  چيست رارگ خوب  دانم

  ض  ارغنون چيستـــجنبيدن  نب

  :چنين است ، و ضبط هر سه نسخه بدل اين بيت
  فسون  چيست را دانم  رگ  خواب

  ستــــجنبيدن  نبض  ارغنون چي

 ،نادرسـت اسـت  » رگ خـوب « با توجه به اينكـه       
رگ  .قرار گرفـت متن برگزيده شد و در » رگ خواب«

به معنـي پـي   در اصطلاح، خواب كسي را پيدا كردن، 
   .بردن به نقاط ضعف آمده است

كـه  » خوار« و» خوار«مانند متشابه كلمات  باب در     
 هــاو در نســخه بــدل» خــار« اســاس  ةدر نســخ مــثلاً

در مـتن و اخـتلاف     حضـبط مـرج  ؛ آورده شد» خوار«
  .قي ذكر شده استرنسخ در پاو

» واو« كاتبان  نسخ حـرف ربـط   ،در بسياري موارد     
نياز  به  ،در مواردي همچنين ؛اندنوشته »يا« ا به شكلر

شده  حرف واو  ذكراي در نسخه اما نبوده» واو«حرف 
ده شد آور در متن حضبط مرج در اين موارد نيز. است

  .گرديدرو اختلاف نسخ در پاورقي ذك
جايي  هتصحيف و جابل احتما ،در چند مورد نادر      

-كه ضـبط  هـيچ  چنانها وجود داشته،  يا نقطه حروف

در چنين   ،رسيدها درست  به نظر  نمييك  از  نسخه
در مـتن و اخـتلاف      حمـرج ي هـا موارد يكي از ضبط

و صـورتي كـه بـه نظـر      گرديـد  قيـد نسخ در پاورقي 
 ـصـورت پي «به عنـوان    ،رسيدميتر صحيح در » نهاديش

  .رائه  شدپاورقي ا
س هـا بـا نسـخه اسـا    مواردي كه نسخه بـدل  در      

 ـ و دراوت بوده فمت ضـبط واحـدي   دل هر سه نسخه ب
 حـروف گاه  و» هر سه«لفظ  در پاورقي ،وجود داشت

A,B,C هـر سـه    نمايـانگر آورده شـد كـه    قيرپاو در
     .بدل است ةنسخ

كاتبـان    ــاسـاس   ةدر نسـخ  مخصوصاً ـدر چند مورد      
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اشـتن  ذانـد و سـپس بـا گ   جا نوشتهصراع را جابهكلمات م
جا شده، بر روي كلمات جابه »خ«و » م«علامت اختصاري 

جاي درست كلمـات را   ـ  است» مؤخرّ«و » مقدم«كه مراد 
ها با هـم  نسخه در بدايت امر .اندخص كردهشدر مصراع م

به عنوان اختلاف نسخ  رو،از اينرسيد و متفاوت به نظر مي
موارد ديگـري   اپس از برخورد ب گرديد؛ اماي ذكر در پاورق

م كه كاتب خود جاي درست كلمـات  ياز اين دست دريافت
در واقع اختلافـي در ضـبط نسـخه    . كرده بودخص شرا م

  . دشپاورقي حذف  از نيزموارد  چنين شت كهوجود ندا
بيـت در   1319بيت اين مثنوي  3680از مجموع       
اند كه در تمام مـوارد  اشتهنسخه با هم اختلاف د چهار

 نقـل پـاورقي   درهـا  ضبط مرجح در متن و نسخه بدل
  .شده است

  

  »خورشيد و مهپاره« ةمنظوم گزارش 

خورشـيد و مهپـاره ميـرزا محمـد      ةمثنوي عاشقان ةسرايند
سعيد طبيب قمي پسر مرحوم حكيم محمدباقر قمي اسـت  

اهر و از  طبيبان م ،ميرزا محمد حسين ،كه به همراه برادرش
ميرزا محمد . بود)1078 ـ 1052(گاه شاه عباس ثاني ملازم در

كـرد و در  تخلص مـي » سعيد«و » تنها«سعيد قمي در ابتدا 
وي  .را بـراي خـود برگزيـد   » حكـيم «پايان عمر تخلـص  

» تنهـا «و » حكـيم « صرا با تخلّ» خورشيد و مهپاره« نويثم
  .به پايان برده است

 ،پـور خيام( »هنگ سخنورانفر«ه از چبا توجه به آن      

در بيش از سـيزده تـذكره و    ،آيدبرمي )276ـ275: 1368
ميـرزا محمـد سـعيد     اي از اشـعار نمونه و ثارآيادنامه 
اطلاعـات   يـك از آنهـا  چـه هـيچ  اگر. است آمدهقمي، 

 ،نكـرده اسـت  حكيم قمي ارائـه   بكامل و دقيقي دربا
از كـه او   اسـت شدهتصريح ن مĤخذ تمامي آ در تقريباً

اهالي قم و فرزند حكيم محمد باقر قمـي و از طبيبـان   
اس ثاني بوده استدرگاه شاه عب.  

 عصـر بـا او  ها به دو فـرد همنـام و هـم   در تذكره      

يكي به نام قاضي محمد سـعيد قمـي از    خوريم؛برمي
 اسرار الصـنايع ة كماي عصر صفوي و نگارندحفقها و 

آقـا سـعيد   و ديگري بـه نـام    ،ملقب به حكيم كوچك
البته تنها نام اين دو بـا   .قمي برادر مير محمد باقر تابع

  .ميرزا محمد سعيد طبيب قمي شباهت دارد
نويسان نزديـك بـه عصـر    با توجه با آنچه تذكره      

او كننـد،  مـي  محمـد سـعيد طبيـب قمـي  نقـل      زامير
و حكمــت  يطبيعــو در علــوم شخصــي نيكوخصــال

وده و در فضل و هنر ز سرآمدان روزگار خود بانظري 
از  ،همچنين ،يو .استربوده گوي سبقت از اقران مي

درگاه  بوده و در شاه عباس ثاني طبيبان ماهر و خاص
  .  او قرب و منزلتي داشته است

ــرآبادي        ــا در) 1/241،242: 1378(نص آورده وي  بب
اي پادشاه ملكي است به صورت بشر در سلك اطب«: است كه

ك و به شرف مصاحبت و له عباس ثاني، منسجنت مكان ، شا

پسنديده صفات  و نيكو اخلاق مجموعاً ،لست مشرف بودهامج

حكمـت نظـري متـين و     عش در اكثر علوم خصوصاًبط ،است

تقريرش در ترتيب نظم نمكـين، رجـوعش بـه خلـوت      ةخام

از حركـت   ؛ تقدس، ذاتي و طلوعش از مشرق تنـزه ، طبيعـي  

و به مجرد پرسشي امراض مهلـك  نبض به انديشه قلبي مطلع 

 .» ...را دافع 

ميرزا محمد سعيد قمي خود نيز در پايان همين منظومه       
  :كندكيد ميأبر ميزان وقوف و اطلاع خود بر طب ت

  ارم       بر نبض زمانه دست دارمــون علاج در كنـــقان     

  ردهترياق مزاج زهــر خو        ردهــطبعم به جهان نيم م     

  1)168: 3540حكيم قمي،(

 واسـتاد  شاعر خـود را در علـوم الهـي     ،علاوه بر اين
  :داندمي يبغرموز  بهآگاه  عقل خود را

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خورشـيد و  « ةمنظوم ـ ةمـتن تصـحيح شـد    براسـاس به ابيات  اتارجاع. 1

 دانشـگاه پيـام نـور    ،كارشناسي ارشد جليل اصغريان رضايي ةرسال» مهپاره
   .است تهران مركز
صـفحه و بيـت در داخـل     ةشـمار  ،بيت يا ابيـات منقـول  ن هر پايادر       

 ،سـمت چـپ   ةبيت و شـمار  ةشمار راست،شماره سمت  .كروشه داده شد
  .مورد نظر استه حشماره صف
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 ��� ...خورشيد و مهپاره                                                                                                                              

  يـــاله  ي وــطبيع استاد       هيهستم به هنر چنان كه خوا

  از منطق من زبانه گوياست      اناستوم غيب دسه رــعقلم ب

  )218: 3530حكيم قمي،(
تـوان  مـي » خورشيد و مهپـاره «ت در مثنوي با دقّ     

دريافت كـه حكـيم قمـي از شـاعران متوسـط عصـر       
 ةشـاعري را نيـز پيش ـ   ،صفوي بود كه در كنار طبابت

كـارش   هكند كمي اشاره خود وي .خود قرار داده بود
اسـت و  » نظـم روزگـار   ةزراشـي «امـا   ؛شاعري نيست

اسـت و بـر   » سـحر بابـل  «و » باغ پر گل«اش منظومه
  :»ست از نورا ايكنايه«چرخ 

  مارــروزگ  نظم  ةرازـــشيعري است كارم      با آن كه نه شا

  ايست از نورر چرخ كنايهـب   ور   ـكند شاين تازه رقم كه مي

  تاب سنبلل       هر نكته دروست ـاين نامه كه هست باغ پرگ

  سحربابل است اين ةمجموع ن       ــگلشن دلست اي ةگلدست
  )219: 3551 ،حكيم قمي (

دانـد و  مي» خضر ره معني محال«او همچنين خود را 
  ه چ ـكنـد آن و تصـريح مـي   ؛ »خيال ةگوهر كش رشت«

اوسـت و در  » خـون دل  وآتش «برگرفته از  سرايدمي
  :ه استسرودن اين منظومه از ديگران بهره نگرفت

  مـــخيال ةر كش رشتـگوهم            ـــر ره معني محالضخ

  خون دل مرا بس ةعرته جمنت نكشم ز ساغر كس             

  )85: 633 حكيم قمي،(     

به سعايت ساعيان  حكيم قمي گويا در اواخر عمر     
 المـوت   ةقلعدر ر شد اخذه قرار گرفت و مقرّؤمورد م

در قم  از آن پس. را بخشيد گردد كه شاه ويمحبوس
  .به طاعت و عبادت و تحصيل علوم مشغول گشت

نيــز بــه ايــن  )449و 1/445: 1384(والــه داغســتاني      
آخـر در زمـان   « :نوشته است كهو  كردهمطلب اشاره 

شاه سليمان به سعايت اربـاب حسـد از نظـر پادشـاه      
   ».در قم سكونت  اختيار  كرد ،افتاده

 مركزيةتــب خطــي كتابخانـ ـ ك فهرســتدر      

عـلاوه    ،)11/2456 :1340دانش پژوه،( دانشگاه  تهران

ديوان  شعري  بـه   ،»خورشيد  و مهپاره«بر مثنوي 
بـا دو   ،نزديك بـه سـه هـزار  بيـت     ،3445 ةشمار

به نام ميرزا محمد سـعيد   » حكيم«و » تنها« تخلص
آن چنـين   مضبوط است كه بيت آغـاز  حكيم قمي

  :است
  هــغز گردد احوال  ورنبادام  دو م

  بود  كعبه  دهريك مغز  دو بادام  

  :يابدديوان شعر  با اين بيت پايان مي  
  زاجـــهوايش  چنان  سازگار  م

  كه سوداي  بلبل  از او شد علاج

ديوانش   )451/ 9 :1403(شيخ آغا بزرگ تهراني    
-مـي  بر ده هزار بيتو معروف و بالغ  را متداول

  .داند
  

  »مهپاره خورشيد و«ة محتواي منظوم مضمون و
بيت است كـه بـر    3680و مهپاره شامل  خورشيد

ــولن« وزن ــاعلن فع ــول مف در بحــر ســريع  » مفع
عشـق  داسـتان   ايـن منظومـه   .سروده شده اسـت 

دختر  شاه  » مهپاره«پسر پادشاه ري و » خورشيد«
  .گرددميبه وصال منتهي  عمان است كه سرانجام

هـا بـا توحيـد     عمول منظومهداستان به رسم م     
دسـتي    از آنجا كـه شـاعر  . گرددآغاز مي خداوند

الهـي داشـته، كلامـش را بـا      در حكمت و علـوم  
آنگاه شـعرش را بـا نعـت     . كندحكمت همراه مي

  :دهدو توصيف  معراج او ادامه مي) ص(رسول
جزء وكل، محمد ةد   مجموعسرو چمن  رسل، محم  

  آفرينش  نه چشم  و چراغ  اغ آفرينش  ـــــب ةگلدست

  )60: 103حكيم قمي،(     

 در منقبـت ) ص(اكـرم  رسول  وي پس از نعت  
امـام   »اندنـور خضـر راه آسـمان  « و» شاه مـردان «

دهدداد  سخن مي) ع(علي ان  متقي:  
  نو بهار عرفان ةآن شاهوار رخش  امكان     گلدست    
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    �		

  تـــمرو  هدايقل سلطان                تـولاي ةعنوان  صحيف

  شاه مردان ونوردان                درويش خدا خضر ره آسمان

  )68: 272حكيم قمي،(   

به مدح  ،احبه رسم شاعران مد ،آنگاه حكيم قمي
پردازد و سـخن را در وصـف   شاه عباس ثاني مي

دهد باختن شاه ادامه مي نتيغ و تير، سپر و چوگا
  .شايدگزبان به دعاي شاه مي ،سرانجام ،و

 گويد كـه ميچنين  يسرودن مثنو در سببشاعر      
شبي در عالم انديشه و خيال، الهـامي از عـالم غيـب    

اندكي بعد شاعر خود را . خواندشاه تو را مي هرسيد ك
- بيند كه شاه خطـاب بـه او مـي   در تختگاه شاهي مي

 يتو كه كـارت انجمـن طـرازي و نظـم سـازگار     «: گويد

و داستاني از عشق آدمـي و پـري   زبان خامه بگشا  ، است

- ونه بود كه شاعر داستاني از عشـق مـي  گاين» .بپرداز

  .پردازدايد آنگاه به نقل داستان ميرس
ــ      ــاره«ي ومثن ــنج » خورشــيد و مهپ يكــي از پ

ست كه حكيم قمـي بـر آن بـوده بـه     ا يامنظومه
مه را ووي اين منظ. بسرايد خمسه نظاميتقليد از 

  ،يعني حدود سي سالگي ،ددر عشر سوم عمر خو
 ةسروده است و قرار بود تا وقتي عمرش بـه ده ـ 

رســد پــنج منظومــه مــي ـ��پنجــاه ســالگي  ـ��پــنج 
به جز  ،عملاً ،كه البته ؛خود را كامل كند) خمسه(
-توفيق سرودن ساير منظومه» خورشيد و مهپاره«

  :را نيافته است ها
  تهيك دسته بود زپنج دس گل كه گشت بسته  ةاين دست  

  ر سوم بنا نمودمــاين باغ كه من درش گشادم  در عش   

  مـآرم به خزينه عقد انج گر عمر بود به عشر پنجم       

  )221: 3583حكيم قمي،(    

  
 ـ و سبك ـ  اتمختص  يـد و  « ةشـعري منظوم خورش

  »مهپاره

هـاي عاشـقانه در عصـر صـفوي     سرودن داسـتان 

شــاعران اســت و  باغلــ ةمــورد توجــه و علاقــ
سرايي در اين عصر گسترش چشـمگيري  منظومه
هاي عصر صفوي منظومه همه،با اين  ؛كندپيدا مي
 هـاي سـروده تـر از  تر و كوتاهتر، سادهنازل عموماً
سـادگي  . دنتهس ـ ،تا عهد جامي و هـاتفي  ،پيشتر

هايي كـه  زبان، عاري بودن مطلب از ساز و پيرايه
 ـ از  نـد دبركـار مـي  هاستادان پيشين در آثار خود ب

  .هاي عصر صفوي استهاي منظومهويژگي
هاي نيز از مثنوي» خورشيد و مهپاره«مثنوي       

 ةمتوسط عصر صفوي است كه شاعر به قصد ارائ
اولـين آن را آغـاز    نظامي ةخمساي مقابل خمسه

و بيـان و   از لحـاظ زبـان   اين مثنـوي  .كرده است
 هاي نظاميو انديشه قابل مقايسه با منظومه محتوا

هـايي دارد كـه بـه    اما در نوع خود تازگي ؛تنيس
ــه ــي نمون ــايي از آن اشــاره م در برخــي . شــوده

هــا زبــان و بيــان شــاعر بســيار روان و توصــيف
-مـي » توصيف بـاده «آنجا كه شاعر به  ؛گوياست

  :پردازد
  ندارد  ه غلطم كه جانـنه ن     ان نداردــباده كسي زببي

  شكوه مرد است با دختر زر    مي چاره گرهزاردرد است

  باده  ه دختر استـگويند ك   ه هزار فتنه زاده ـــبا آن ك

  دختريش ندانم از چيست نــاي       در دهر كسي به مرديش نيست

  )140: 1797 حكيم قمي،(

ــاعرانهتصــويرگري     ــاي ش ــال و ، صــه ور خي
بديع و  ،مهوهايي از منظدر قسمت ،هاآراييصحنه

در جـاي ديگـر    تمـالاً بكر است و شبيه آن را اح
وصـف  «جايي كـه شـاعر در    مثلاً ؛توان ديدنمي

  :گويدمي» معشوق
  ان سياهش از درازيـــمژگ

  رد به مهر و ماه بازيــكمي

  انــابروان فتّ  يـــاز شوخ

  انه خورد برجانمتيرش دوك
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 ��� ...خورشيد و مهپاره                                                                                                                              

  جاندل و تـــاز كودكي آف

  در مهدگزيده دل چو پستان

  ژه، عاشقان رويشـل مــخي

  نظر كنان به سويش ،برگشته

  و لولوي ترـدندان به دهان چ

  در چشمه كه ديده عقد گوهر

  دـــه دهان غنچه ماننـنه نه ب

  دـچنيك شبنمي   جمع آمده

  )105 :1056 حكيم قمي، (

نقدر زنده و آكند، آنگاه كه دريا را توصيف مي   
پـر تلاطـم    هايتوان صداي موجگوياست كه مي

  :آن را شنيد و حس كرد
  ر لبالبــــد از خطـــري ديـحب

  وش درون خويش در تبــــازج

  وجـــــهر گاه كه بر فلك زدي م

  م اوجـــــــماهي گشتي به ماه ه

  ف راـــموجش به فلك رسانده ك

  ذار مه كلف راـــــه ز عــــشست

  كهكشان داشت زموجش كه نشان 

  شم ماهيان داشتچاره ز ــــــسي

  و نهنگيوج اــــر مـــر ســـبر ه

  يـــوه نمودي آن پلنگـــن كـــاي

  )167: 2399 حكيم قمي،(

 تـوان عظمـت آن  مـي  ؛در تشبيه كشتي به كـوه يا 
 بيكران همچون سـاية  كه آرام و را دريافت كشتي

  :كوه بر بستر دريا روان بود
  كراني چون كوه وليكن از رواني      چون سايه كوه بي

  )184: 2776حكيم قمي،(

دشاه را كه در غلاف قرار دارد با توصيفي وي تيغ پا   
  :داندزيبا و گيرا چون اژدهايي نهفته در غار مي
  تيغش به غلاف هم بلايي است

  ي استـــنهفته اژدهاي ارــدر غ

  شـم شويــــتيغ ظل ةركعدر م

  جويش ،صمخآبي است گلوي 

  )75: 414 حكيم قمي،( 

: گويـد اندازي شاه مير توصيف تيرهمچنين د    
كنـد چـه   يرش بر دل سنگ خارا هـم نفـوذ مـي   ت

هـا را در  ي سـتاره برسد به دل سنگ دشمن و حتّ
  :دوزدآسمان به هم مي

  اره را بدوزدـــــــتيرش دل خ
  بدوزد ستاره را   ر چرخــــــب

  ورــبرده ز نشان  خدنگش ارش
  همچون مژه كرده چشم مخمور

  گـبگذشته خدنگ كينش از سن
  گــــتنچون ناوك غمزه از دل 
  )75: 430،حكيم قمي(

آنگـاه كـه در نعـت  حضـرت     ، حكيم  قمي     
ــول ــي ) ص(رس ــخن  م ــش  داد س ــد  كلام ده

  :دصميميت و حلاوتي خاص دار
  شــر و فلك مقامــخاكي گه

  واجب  نه  و واجب احترامش
  اندازه نيمـــــبگذشت سبك ب

  ازـهاي  نه سپردهزچون  نغمه 
  )66: 226حكيم قمي،(

نهايـت  ) ع(در منقبت مولاي متقيان علـي  و       
زهد  كند و تصويري زيبا ازعشق خود را ابراز مي

ان مـادي  هاز ج آن حضرتاعراض  پارسايي و و
  :دهدبه دست مي

  وصفت ز زبان و لب شنيدن

  كنه تو و عقل، گوش و ديدن

  پشت تو نديده كس ز مردي

  جز پشت كه بر زمانه كردي

  در ديده ديد توست بي ريب

  بـغي ة، پردچشم ةن پردچو

  )71: 336 حكيم قمي،(
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��	

 ـ در اصـلي  مضمون و داستاني عناصر ة منظوم

  »مهپاره و خورشيد«

مضمون اصلي، داستان عشق دو دلداده است كـه  
 كـه در  همـان  ؛شـود سرانجام به وصال ختم مـي 

تـوان  مـي  ديگر هم ةغنايي عاشقان ةصدها منظوم
هـد  دعناصري كه اين داستان را شكل مـي  .يافت

  :عبارتند از
است كـه   آغاز حادثه عشق از سوي مهپاره) 1      

بـه  خورشـيد از مـادر خـود،    تنها با شنيدن وصف 
خواجـوي   گـل و نـوروز  در . بازدخورشيد دل مي

 ةشـيفت  گلتنها با شنيدن صداي  نوروز كرماني نيز
امـا مـاجراي عشـق در مراحـل بعـد       ؛گـردد او مي
  .شوده مييدوسو
ــه ) 2 ــان منظوم ــق و   پاي ــت و عاش ــال اس وص

هـا بـه   دريها و دربـه گرفتاري معشوق پس از طي
هـاي  فرجـام منظومـه   معمـولاً . رسندوصال هم مي

 ايــن منظومــه نيــز .عاميانــه چنــين اســت ةعاشــقان
 .گونه داردداستاني عاميانه و افسانه

ز خاندان شـاهي و  عاشق و معشوق هر دو ا) 3
اميـر لشـكر   مهپاره دختر شاهين . زاده هستندبزرگ

 .كشور عمان و خورشيد، پسر شاه ايران است

عشـق   ةهر دو طرف واسـط  ركنيزكان دايه د) 4
 .هستند

عشق و ديدار عاشق و معشـوق   ةاولين جرق) 5
 .افتددر شكارگاه اتفاق مي

-وقايع خارج از عادت و عـرف از ويژگـي  ) 6

مهپاره  مثلاً ؛عاميانه است ةهاي عاشقانهاي منظومه
پيمايـد تـا پنهـاني    ه عمان را به ري مـي هر هفته را

را ببيند كـه انـدكي بعيـد     ،خورشيد ،معشوق خود
العـاده  وجود سحر و جادو و عناصـر خـارق  . است

صـالح  بـه كمـك    شـيد رخو .نيز قابل توجه اسـت 

امـا   ؛خواهد به بارگاه معشوق راه يابـد جادوگر مي
. شـود معشوق هر بار چون پريان از نظر ناپديد مي

گيـرد تـا   سـاحران كمـك مـي    زيد نيز اپدر خورش
كـه  كنـد  كيـد مـي  أشـاعر ت . را مداوا كند خورشيد

 .مهپاره از جنس پري است

هاي عاشقانه اغلب عاشق بـر اثـر   مهودر منظ) 7
در ايـن منظومـه نيـز    . شـود عشق خود بيمـار مـي  

سوزد و عـلاج  خورشيد از عشق مهپاره در تب مي
 ؛ي اسـت اين امـري طبيع ـ  .بخشدطبيبان اثري نمي

هـا از جسـم   تمامي بيماري ،به قول جالينوس ،زيرا
رسد جز عشق كـه از  گيرد و به روح ميت ميأنش

طـور كـه   همـان . كنـد روح به تمام بدن سرايت مي
زار و » فرهاد«د و وشبيمار مي ويسعشق  ازرامين 

 .گيردنحيف با وحشيان انس مي

در اين داستان خورشيد مثـل عشـاق ديگـر    ) 8
رقيـب   ،پسـر عمـوي مهپـاره    ،مرزبـان . درقيب دار

بـه همـين    ؛اوست و خيـال ازدواج بـا وي را دارد  
دليل مرزبان بـراي خورشـيد و مهپـاره مشـكلات     

 .آوردبسياري به وجود مي

شيرين پس از مـرگ پـدر    انندنيز م» مهپاره«) 9
  نشيند و بـه عـدل و داد دسـت   ت شاهي ميخبر ت

 .گشايديم

داسـتان را بـه    يك سلسله تصادف جريـان  )10
پس از رهـايي از دسـت    ،صبا مثلاً ؛آوردوجود مي

خورشيد نيـز   رود كه اتفاقاًاي ميبه جزيره ،مرزبان
ــت ــر  ؛در آنجاس ــي وزي ــا وقت ــادفي ،ي ــال  ،تص ح

او پسـر بهـرام   كـه  يابد درمي پرسدخورشيد را مي
  .است شاه

 راتصــادف جريانــات  ،از مــوارد يدر بســيار      
 ـمنطـق   .ادث علت و معلوليحو نهبرد پيش مي ا ي

هـاي سـنتي   گرايي در ايـن داسـتان و داسـتان   واقع
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 ��� ...خورشيد و مهپاره                                                                                                                              

زيـرا مبنـاي داسـتان     ؛بسيار پايين و ضعيف اسـت 
 .پردازي استتخيل و افسانه

شباهت به مهپاره در چشمه بي تن شستنِ) 11      
شاعر به آن بخش . تني شيرين در چشمه نيستآب

اي نظـر  جـه نظـامي گن  خسرو و شـيرين از داستان 
داشته است كه شيرين براي رفع خستگي و شستن 

لي از اي بـين راه كـه آن را خـا   سر و تن در چشمه
 پـردازد و اتفاقـاً  بيند به آب تني مـي مي رانگنظاره

خسرو و همراهانش كه براي شكار به همان صحرا 
اسبهايشان در نزديكـي چشـمه خسـته     ،رفته بودند

 :دنشومي

  تــسس ه شددر را انقضا را اسبش

 شستمه موي ميآن در آن منزل كه 

  ادنـــايست ودـــبفرم  ان راـــغلام

 ادنــــبر نه  هــــعلوف  ستوران را

  نــــطوافي زد در  آن فيروزه گلش

 نـــد روشـــي ديــميان گلشن آب

  ي باز بستهــــــچو طاووسي عقاب

 هــــر نشستــــي بر لب كوثوتذر

  اـــي مهيـــعروسي ديد چون ماه

 اـــه بر ثريـــكه باشد جاي آن م

  ل نشستهــدر آب نيلگون چون گ

 هــــــپرندي نيلگون تا ناف بست

  دادتنش چون كوه برفين تاب مي

 داديــز حسرت شاه را برفاب م

  دلكش ورـــــبلّ شه از ديدار آن

  شـشده خورشيد يعني دل پر آت

   )82 - 80 :1376، دستگردي(           
نيز خورشيد » خورشيد و مهپاره«در منظومه       

بيند و در پي ميرا روزي آهويي زيبا  در شكارگاه
 درگريـزد و خورشـيد   آهو مي .آيدميبر شكارش

 ـ ،كنـد صحرا او را تعقيب مـي  ا تـوفيقي در بـه   ام

محــزون در چنــگ آوردن آهــو نــدارد، خســته و 
بينـد كـه   اي مـي جستجوي آهـو ناگهـان چشـمه   

گـاه اول  نبر كنارش آرميده و با همـان   زيبارويي
  :گردداو مي ةباختشيفته و دل

  يــــنونهال هــناگاه در آن خراب حالي    آمد نظرش ب

  ار چشمه رستهــه    سروي ز كنـديد آينه طلعتي خجست  

  خورشيد از آن نگاه غافل   هم صبر ز دست داد و هم دل  

  خاك جلوه گاهش هــش   افتاده بــــنگاه اول ةاز جرع  

  )119: 1347 حكيم قمي،(
ل داستان به برخي آداب و رسـوم  از خلا) 12      

ه بـه رسـم تـن شسـتن     اشـار  مثلاً ؛توان پي بردمي
  .صبحگاهي هندوان

مور كـرد خبـر دروغـين    أمرزبان رام را م) 13      
ايـن بخـش   . برسـاند  خورشيد را بـه مهپـاره   مرگ

از سـوي   رينشـي خبر دروغين مـرگ  دادن  يادآور
 .مـرگ فرهـاد شـد    سببخسرو به فرهاد است كه 

 رام خبــر دروغــين مــرگ خورشــيد را بــه مهپــاره
پايدار  به خورشيد ا مهپاره در عشق خودام ،رساند

رد كرد ت به شدج با مرزبان را ابود و پيشنهاد ازدو
 :كه

  شكر شود نخواهم و ور شير    كو جان من ار شود نخواهم 

 )164: 2333 حكيم قمي،(

هاي قديمي ايراني اسامي داستان يادآور افسانه) 14
، خورشـيد : اسـت  سمك عيـار و  سندبادنامهچون 

با، لاچـين،  ، ص ـاشمر، ارغـوان، مرزبـان، عـين بـلا    
، شـاه  الحص ـاجـه فـاخر   و، سـعد، خ ، گلرخشاهين

هاي اين داستان به شمار كه از شخصيت... بهرام و 
 .روندمي

-تو و ماجراي هيجان راوان و تو درحوادث ف) 15

هاي سـنتي  انگيز در اين داستان نيز همچون داستان
 .كندعاميانه خواننده را به خود مشغول مي

دو جريان عاشـقانه بـه مـوازات هـم در     ) 16      
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 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��	

 ؛رودبه پاي هـم پـيش مـي    داستان طرح شده و پا
 .عشق سعد به دلشاد و عشق خورشـيد بـه مهپـاره   

بـه  كنند تا كمك ميخورشيد و سعد هر دو به هم 
 .رسندبوصال محبوب خود 

ــي) 17       ــداد ب ــهدر تع هــاي شــماري از منظوم
در راه  عاشقانه براي از ميان بردن موانـع و مهالـك  

در  ،از جملـه  ؛گيردوصال جنگ و نبرد صورت مي
. اين داستان كه رزم و بزم به هم آميخته شده است

مد آسـر  وبازي موفق عشق ةعاشق نه تنها در صحن
 .است، بلكه در ميدان نبرد نيز شجاع و دلير است

-نامه در اين داستان هم عاشق و معشوق) 18      

گلرخ   ةنامانند م ؛ندويسنهاي سوزناك براي هم مي
هاي عاشقانه معمـول  اين ويژگي در داستان. به شاه

 .شهرت دارد نامهسييا  نامهده است و به

زير بهـرام شـاه   خورشيد و و وگويگفت) 19      
 ـ  خسـرو و فرهـاد در    ةتقليدي البته نـاموفق از گفت

ايــن دو  ةمقايســ. خســرو و شــيرين نظــامي اســت
 .مناظره قابل توجه است

  :»خسرو و فرهاد« ةمناظر
  ار گفتش كز كجايي ؟ـــــنخستين ب

  يـــك آشنايـــت از دار ملــــبگف

  آنجا به صنعت در چه كوشند: بگفت

  دــــن فروشنند و جاربگفت انده خ

  تـــجان فروشي در ادب نيس :بگفتا

  از عشقبازان اين عجب نيست: بگفت

  ن سانـاز دل شدي عاشق بدي: بگفت

  گويي، من از جاناز دل تو مي: بگفت

  و چون استـعشق شيرين بر ت :بگفتا

  ...از جان شيرينم فزون است : بگفت

  )234 – 233: 1376دستگردي،(      

  :خورشيد وشاه وزير بهرام  يگفتگو
  خون است: گفتش كه دلت چه؟ گفت

  ز ز دست من برون استـــــــوان ني

  در سوز: ت؟ گفتــــگفتش كه كجاس

  ن روزـــــــــكافكتده مرا به اين چني

  زد از دل؟ــــــــگفتش زچه سوز خي

  اين همه روز خيزد ازدل: تـــــــگف

  آتش دل كه كرد روشن: تــــــــگف

  آن كه زند به شعله دامن: تــــــــگف

  ت؟ــــكيس ةآن گل باغ، جلو: تـــگف

  آن كه جز او به خاطرم نيست: تــگف

  ت آن كه نمي رود ز يادتـــــــــگف

  ون است كه نيست بر مرادتـــــــچ

  كه مراد نامرادي است:  اــــــــــگفت

  ا كساديستــــــمآييــــن دكــــان 

  د؟ه ز عشق چون توان شـــك: شگفت

  شد  بر آسمان  توان ه ــــك ا ـــگفت

  )187: 2851 حكيم قمي،(

تـرين  مانع يا گـره داسـتاني كـه اصـلي    ) 20      
عنصر پيدايش داستان اسـت بـه طـور جـدي در     
. آغاز براي وصال عاشق و معشوق وجـود نـدارد  

تواننـد يكـديگر را   هر بار عاشـق و معشـوق مـي   
ن مـانع وصـال   ستااد ةببينند و تنها مرزبان در ميان

و اين مانع اندكي در ميـان  عاشق و معشوق است 
ــتان ــازگي دارد داس ــنتي ت ــاي س ــانع   ؛ه ــرا م زي

اختلافــات طبقــاتي، مــذهبي و يــا خويشــاوندي 
داستان به دليل نداشـتن مـانع    ،در مجموع .نيست

  .جدي اصلي، استحكام لازم را ندارد
هاي اتفاق داستان متنـوع و دور از  مكان) 21      
كنـد  ري زندگي ميخورشيد در شهر . هستندهم 

ها گاه به برخي از مكان .هرمز ةو مهپاره در جزير
 ؛در داستان اشاره شده كه وجـود خـارجي نـدارد   

  .مثل گلخن و گلشن
هاي ايـن داسـتان نيـز چـون     شخصيت) 22      
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ديگر تك بعـدي و   ةهاي عاميانهاي داستانچهره
فاصـلي   ها و بـدها حـد  بين خوب. مطلق هستند

مرزبان، ساحر  انندم  ـيا زشت و منفورند ؛نيست
سـعد،   اننـد م ـ  خـوب  يـا خـوبِ  ـ و عـين بـلا    

زبان، نوع بيان و رفتار هر يك . خورشيد و مهپاره
  .قهرمانان نيز بسيار شبيه هم است از

هاي سـنتي،  داستان ةاين داستان به شيو) 23      
ــتان « ــتان در داس ــت» داس ــتان  . اس ــان داس در مي

و » ســعد و دلگشــا«رشــيد و مهپــاره داســتان خو
  .گيردعشق آن دو نيز سامان مي

-به تناسب مقام ،شاعر در خلال داستان) 24      

از پند و اندرز و بيـان   ،ها و حوادثها و موقعيت
، ، مـرگ مسائلي چون عشق حقيقـي، جـوانمردي  

در بيــان  مــثلاً ؛ورزدســخن و توكــل دريــغ نمــي
  :گويدجوانمردي مي

  گر خاك شوند سرمه گردند    ن پس مرگ نيز مردندمردا

  گيرند  دست ا وــافتند ز پ  د  ـــبميرن اگر نيكان نيكند

  )192: 2965 حكيم قمي،(

لاي منظومـه وجـود   بـه هـايي در لا غزل) 25      
هـا  زلغ ـاين . شوداق نقل ميزبان عشّ از دارد كه

اق عشّ يالحال درونكه با شور و حال خود وصف
 اننـد م ،هـاي عاشـقانه  پيشتر نيز در منظومه ،است

  .سابقه داشته است جمشيد و خورشيد
هاي عاشـقانه را وصـف   اساس منظومه )26      

هـاي  در اين داستان نيـز وصـف  . دهدتشكيل مي
 ةفراواني چون وصـف خورشـيد، مهپـاره، جزيـر    

عمان، چشمه، باغ ارم، ديدار خورشيد و مهپاره و 
  :براي نمونه ؛دشودان جنگ ديده ميمي

  سروش كه به ناز قد كشيدي

  ون عمر دراز قد كشيديـچ

  ل از لطافتـــدر چهره آن گ

  ع صباحت و ملاحتـشد جم

  رــشيرين دهنش به رنگ لشك

  مي ريخت شكر چو تنگ شكر

  يــــــري سرشتپي، ـآينه رخ

  ي و خود بهشتيــت طوبـــقام

  )99: 915 حكيم قمي،(
 ،نظــامي ِو شــيرين خســروداســتان  در) 27      

شيرين زني پاكدامن است كـه حاضـر نيسـت از    
فاف و اخلاق خارج شـود و بـا خسـرو    عحدود 

  :خلوت گزيند
  به هفت اورنگ روشن خورد سوگند

  گيتي خداوند ـــــةنامه روشنــــب

  ون گريم از عشق جمالشـكه گر خ

  ر جفت حلالشــــنخواهم شد مگ

  دان و در كاخـرضا دادش كه در مي

  اخ گستاخــــــشيند با ملك گستن

  دـــنجوي ه شرط آنكه تنهاييــــب

  ان جمع گويد آنچه گويدـــــــمي

  )233 ـ 234 :1376دستگردي، (

نيز همچون شيرين زنـي عفيـف و پـاك    » مهپاره«
كنـد  است و وقتي خورشيد تقاضاي كام از او مي

 گـردد و  به سختي رنجيده خاطر و عصـباني مـي  
  :گويدمي

  گلچين نرود به غير داغم گل است باغم    پر د كههر چن

  )146: 1939 حكيم قمي،(

خواهـد كـه در عشـق تنهـا بـه      و از خورشيد مي
ــودگي ــاري بســازد و از آل ــاكي و بــوس و كن  ناپ

 .بپرهيزد

  
  منابع

، تصـحيح حسـن سـادات    آذر ةآتشكد، )1336( آذر بيگدلي، لطف علي
  ؛امير كبير ،ناصري، تهران
 ،ت، بيـرو الشـيعه  تصانيفالذريعه الي ، )1403/1983( نيآغا بزرگ تهرا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��	

 ؛دارالاضوا

ملـي   ةهاي خطي كتابخانفهرست كتاب، )1345( افشار، ايرج و همكاران

 ؛2 ج  ،ملي ملك ة، كتابخانملك

، )ادبي فارسـي  ةنامدانش(ادبي فارسي  ةنامفرهنگ، )1376( انوشه، حسن
 ؛سازمان چاپ  و انتشارات ،تهران، 2ج

  ؛ونه، لكحسيني ةتذكر، )1292( ي، مير حسين دوست سنبهليحسين
انتشـارات   ،تهـران  ،فرهنـگ سـخنوران  ، )1368() تاهبـاززاده (پور خيام

  ؛طلايه
، تصحيح محسـن  رياض الشعراء ةتذكر، )1384(عليقلي، )واله(داغستاني 

 ؛انتشارات آستان قدس رضوي ،مشهدناجي نصرآبادي، 

 ،هاي خطي دانشگاه تهـران هرست نسخهف، )1340( پژوه، محمدتقيدانش
 ؛انتشارات دانشگاه تهران  ،تهران، 11ج

، به كوشـش  ايخسرو و شيرين، نظامي گنجه، )1376( دستگردي، وحيد
 ؛نشر قطره  ،، تهراننسعيد حميديا

 ؛نيما ،، تهرانادب فارسي ةهاي عاشقانمنظومه، )1374( ذوالفقاري، حسن

شناسي و تصحيح متون، مراحل نسخه نقد و، )1369( نجيب، مايل هروي

آسـتان قـدس    ،، مشـهد هاي خطـي فارسـي  هاي تصحيح و نسخهشيوه
  ؛هاي اسلامي، بنياد پژوهشرضوي

 ،هـاي خطـي  روش تحقيق و تصـحيح كتـاب  ، )1364( الدينلاحصمنجد
محمود فاضل  ةترجم ،طوطاتخقواعد تحقيق المبرگرفته شده از كتاب 

 ؛مع گوهر شاداجمسجدكتابخانه انتشارات  ،مشهد يزدي مطلق،

 ةسسؤم، 4و3ج، هاي خطي فارسيفهرست نسخه، )1351( منزوي، احمد
 ؛ايفرهنگي منطقه

 ،1ج، نصــر آبــادي ةتــذكر، )1378( صــرآبادي اصــفهاني، محمــدطاهرن
  ؛اساطير ،بادي، تهرانآتصحيح محسن ناجي نصر

در  نگـاري اي بـر اصـول و قواعـد فهرسـت    دمهمق، وفادار مرادي، محمد

        ■ .موزه و مركز اسناد شوراي اسلامي ةكتابخان ،تهران ،كتب خطي
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